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گروه سیاســت: رئیس جمهور در ســفر به شرق آسیا 
براي شــرکت در اجلاس ســران در کوالالامپور مالزي 
به دیدار نخســت وزیر معروف این کشــور رفت. حسن 
روحانــي در دیدار با ماهاتیر محمــد گفت: «همکاري 

کشورهاي مسلمان براي مقابله...

گروه سیاست: روز گذشــته تهــران میزبان یک نشست 
مهم منطقه اي بود؛ نشســتي با محوریت افغانســتان، 
با حضور مقامات امنیتي از چند کشــور «ایران، روسیه، 
چین، هند، افغانستان، تاجیکستان و ازبکستان». اگرچه 

از دسامبر ۱۹۷۹ که اتحاد جماهیر شوروي...

حضور مقامات ارشد امنیتی 
روسیه و چین در  تهران

ثابت کردیم که ایران اهل 
گفت وگو است

دومین کنفرانس گفت وگوي امنیت منطقه اي  برگزار شد حسن روحاني در دیدار با ایرانیان مقیم مالزي:

ردصلاحیت های زودهنگامهیئت اجرائی دولت حسن روحانی، چهره های برجسته اصلاح طلب  را  ردصلاحیت کرد
ان
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فرقه دموکرات 
آذربایجان؛ خاطره تلخ 

براى ملت ایران

سورپرایز قاچاقچیان؛  
پهپادهاي حمل تریاك

اظهارات وزیر کشور 
به صورت تقطیع شده 

منتشر شد

تفاهم مالکان بزرگ 
تهران چه بود

باز هم جامعه روحانیت 
جا ماند

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس

متهمان آلودگي و تعطیلي شهرها

پدیــده وارونگي هــوا در دهه 
گذشــته، فقط در شهرهاي بزرگ 
صنعتي شــاخص کیفیــت هوا را 
به مرز هشــدار رســانده و بعضا 
کار را به تعطیلي مي کشــاند. اما 

زمســتان سال ۹۸ وضع با دیگر سال ها متفاوت بوده 
و آلودگي هوا به شــهرهاي کوچک هم سرایت کرده 
است. اگر شــرایط جغرافیایی تهران و واقع شدن در 
دامنه جنوبي البرز، امکان حرکت هوا را از این شــهر 
گرفته اســت و انباشــت هواي آلوده و وارونگي آن 
در سال هاي گذشــته فقط تهران را تعطیل مي کرد، 
اکنون شهرهاي کوچکی که با کوه احاطه و محاصره 
نشــده اند نیز با شــاخص کیفیت هواي ناسالم براي 
همه گروه ها  دســت به گریبان اند. شهري مانند ساوه 
که در دشت واقع است و اطراف آن کوهي که باعث 
تراکم هوا باشــد، وجود ندارد نیز بر اســاس تصمیم 
کمیتــه اضطرار آلودگــي هوا تعطیل شــد. نگاهي 
به   شــهرهایي که بــه اجبار و به علــت آلودگي هوا 
تعطیل شــدند، یک واقعیت تلخ را نشــان مي دهد؛ 
عوامل تأثیرگذار بر آلودگي هوا شهر کوچک و بزرگ 
نمي شناسد! از منظر حقوقي، آسیب دیدگان حوادث 
اخیر مي توانند از مقصران این اتفاقات  شکایت کنند. 
برابر آمارهاي منتشر شده از ناحیه راهنمایي ورانندگي 
در کل کشور بیش از ۲۰ میلیون خودرو شماره گذاري 
شــده اند که یک پنجم آن یعني بیش از چهار میلیون 
خودرو در تهران شــماره گذاري شده  است. این عدد 
غیر از خودروهــاي عبوري و نیــز خودروهاي نمره 
شهرستان است که به صورت دائم یا موقت در تهران 
تردد مي کنند. هرروز هــزارو ۳۳ خودروي جدید در 

تهران شماره گذاري مي شود...

سرمقاله

نعمت احمدي . حقوق دان

ادامه در صفحه ۲

یادداشتحرف اول

ناآرامي دامنه دار عروس خاورمیانه

موضــوع خلأ قــدرت از قدیم 
در لبنــان مطرح بوده اســت. 
مدتــي اســت ســعد حریري، 
دیگر  بــار  لبنان،  نخســت وزیر 
مشخص نشدن  و  داده  استعفا 
مأمــور جدید تشــکیل کابینــه  مي تواند تعمیق 
بحــران را رقم بزند. از ســوي دیگــر باید توجه 
داشــت که در حال حاضر، قوه مجریه به صورت 
ناقص به کار خــود ادامه مي دهد و آغاز دوباره 
اعتراضــات کــه در دو شــب گذشــته رخ داد، 
مي تواند فضاي ناامني را تشــدید کند و اینها به 
این معناســت که وضعیت فعلي به سود مردم 
لبنان نیســت. موضــوع اصلاحات در ســاختار 
اجرائي لبنان، نیازي جدي بود که امروز عمیق تر 
شده است و باید زودتر از اینها در دستور کار قرار 
مي گرفت. لبنان داراي دشمنان جدي داخلي و 
خارجي است. در داخل، انواع و اقسام مافیاهاي 
سیاسي و اقتصادي باعث شده یکي از زیباترین و 
قدیمي ترین کشورهاي منطقه از لحاظ فرهنگي 
دچار چالش و تنش شــود. اگــر این روند ادامه 
پیدا کنــد، مجددا اوضــاع و احوال بــه قبل از 
انتخاب میشــل عون به عنــوان رئیس جمهوري 
لبنان برمي گردد. اما در بعد خارجي نیز  مســائل 
جدي وجود دارد. ایالات متحده و ســعودي ها 
علاقه مندند علاوه بر بحران سیاســي، رگه هایي 
از بحران امنیتي در لبنان مجددا شــکل بگیرد تا 
فشــار بر مردم و جریان هاي ملي لبنان افزایش 
پیدا کند. رســانه هاي غربــي و عربي   مرتب در 
حال مخابره این خبر هســتند که حزب االله لبنان 
به دنبال حذف دولت فعلي نیست و به گونه اي 
مطالــب خود را جهت دهي مي کنند که نشــان 
مي دهد مقاومت لبنان طرفدار فساد است. این 
تحلیل کاملا مهندســي شــده و خط و خطوط 
رسانه ها دقیقا از ســوي مخالفان سعد حریري 
و حزب االله لبنان مخابره مي شــود. با این حال در 
لبنــان و خــارج از آن، طیف زیــادي از مردم به 
حقایق اشــراف دارند و جریان مقاومت، جریان 
مــورد حمایت اکثریــت لبناني هاســت. جریان 
المســتقبل و هر گروه سیاســي در لبنــان باید 
به این جمع بندي رســیده باشــند که یگانه راه 
برون رفت از وضع موجــود که آتش اعتراضات 
را زنده نگه داشــته است، مقابله با فساد فراگیر 
و رانت خــواري در میان افراد صاحب نفوذ لبنان 
اســت. جامعه خود را در فقــر و بي کاري حس 

مي کند و باید به   مطالبات آنان پاسخ گو بود.

قانون پر نقص انتخابات مجلس

خداونــد رحمت کنــد مرحوم 
شــهید بهشــتي را زمانــي که 
ریاســت قوه قضائیه را داشتند 
گفته مي شــد ایشان به صندلي 
ریاست اعتبار بخشیده است. اما 

آدم هایی هستند که صندلي به آنها اعتبار مي دهد 
و بــه همین دلیل مایل اند بــه هر قیمتي صندلي 
را از دســت ندهند، چون به حســاب خودشــان 
اعتبارشان را از دست مي دهند و همین ها هستند 
که ســبب نزول جایگاهي که بر آن تکیه زده اند، 
مي شــوند و از این نظر اینــان امانت داران خوبي 
نیســتند. در جایگاه مجلس شــوراي اسلامي، در 
سوگندنامه نمایندگان مجلس در قانون اساسي، 
یکــي از مــوارد، حفظ امانتي اســت که ملت به 
نماینده ســپرده  کــه نکته اي قابــل تأمل و دقت 

است.
در مجلس شوراي اسلامي امانت داري یعني 
اینکه وقتي امام خمیني(ره) مي فرمایند مجلس 
در رأس امــور اســت، مجلــس از رفتــار و گفتار 
نماینده در رأس امور بماند و وقتي قانون اساسي 
اصل ۷۶ مي گوید مجلس شــوراي اسلامي حق 

تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد.
اگــر از منظــر همیــن یــك اصل بــه جایگاه 
مجلس شــوراي اســلامي دقیق شویم، ملاحظه 
خواهیــم کرد نه تنها مجلس قانون گذار اســت و 
باید براي امور زندگــي اجتماعي و فردي جامعه 
قانون گذاري کند بلکه حــق و اختیار دارد درباره 
روش هــاي اجرائي، چرایــي عدم اجــرا، چرایي 
نحوه اجرا و چرایي تأخیر در اجرای قانون تمامي 
دستگاه ها و نهادهاي عمومي را بررسي   و جواب 
دریافت کند. اي کاش همه اصول قانون اساســي 
مترقي ما بعد از ۴۰ ســال اجرائي مي شد تا امروز 
کمترین اشــکالات به این قانوني که مردم را اصل 
مي داند وارد مي شــد. همین قانون اساسي که در 
آن از خدا، رســول خدا، ولي فقیه، کرامت انساني 
سخن گفته می شــود،  حق تحقیق و تفحص را به 

مجلس که برگزیدگان ملت هستند، داده است. 

ابوالفضل رضوي . نماینده ادوار مجلسصباح زنگنه . تحلیلگر خاورمیانه

ادامه در صفحه ۲

ادامه در صفحه ۴

ششــمین چهــره مورد بررســی در شــاهنامه 
منوچهر اســت. زمان بازگشت ایرج آشتي جوي از 
نزد دو برادر فرارســیده بــود و فریدون فرمان داد 
شــهر را آیین بندند به گونه اي که زیبنده آن فرزند 
نرم خوي ایراني باشــد و پــس از دیرزماني انتظار 
سرانجام از دوردست مسیر بازگشت ایرج، هیوني 
از میان غبار سر برآورد که تابوتي را بر پشت اسبي 
دیگر داشت و فریدون ناباورانه به تابوت نگریست.
هیونــي برون آمــد از تیره گرد/ نشســته بر او 
ســوکواري به درد/ خروشــي برآورد دل سوکوار/ 
یکــي زر تابوتش انــدر کنار/ به تابــوت زر اندرون 

پرنیان/ ستاره سر ایرج اندر میان
فریدون با مشــاهده ســر محبوب تریــن فرزند 
خویش زاري ها کرد و به شیون فریاد زد: «تو براي 
آشــتي رفته بودي، این چه رســم نامردمي است 
که آوای آشــتي جویي را این چنین به دشنه پاسخ 

گویند».
فریدون زاري هــا کرد، چهره بخراشــید، موي 
بکنــد و مویه کرد و کمر را به زنار خونین ببســت 
و دو فرزند ناســپاس خویــش را نفرین و آرزو کرد 
دل هردو بیدادگر بسوزد؛ آن چنان که جز تیره روزي 

هیچ نبینند. 
فریدون پس از روزها ســوگمندي در شبستان 
ایرج نگریست و شــادمانه دانســت که ماه آفرید 

خوبچهر از ایرج فرزندي در بطن دارد.
یکي خوب چهره پرستنده دید/ کجا نام او بود 
ماه آفریــد/ پریچهر را بچه بد در نهان/ از آن شــاد 

شد شهریار جهان
و بــه فرمان فریــدون، ماه آفرید را بــه بهترین 
پرستاران سپردند تا زمان فروگذاردن بار فرارسید. 
از ماه آفرید دختري زیبا به دنیا آمد و فریدون امید 
داشت که از آن دخت، پسري به دنیا آید که یادگار 
ایرج بمانــد و دیري نپایید که دخــت ایرج بالیده 
و پرورده شــد. فریدون او را به جواني پشــنگ نام 

از خانــدان کیانــي به همســری ســپرد و دخت 
ایرج پســري به دنیــا آورد که زیبنــده تاج و تخت 
بــود. فریدون با مشــاهده نواده خویــش پس از 
دیرینه ســالي ســرانجام لبخندي بر لــب آورد و 
یزدان پاك را ســتایش ها کرد و با خود گفت که از 
پدري و مادري پاك، شــاخه اي برآمد که شایســته 
بر ســرنهادن تــاج کیاني اســت و فریــدون او را 
منوچهر نامید و چنانش پرورش داد که شایســته 
شــهریاران بود و همه هنرها که شــاهان را به کار 
آید، بــه او آموخت و فریدون همــه گنج ها را در 
اختیار او گذاشــت و سپاه نیز با او همدل و همراه 
گشــت و سپهداري چون قارن کاوگان و پهلواناني 
چون شــیروي و آوگان با منوچهر پیمان بستند که 
تــا انتقام خون نیــاي او، ایــرج را از آن نامردمان 

بازنستانند، آرام نخواهند نشست.
از دیگر ســوی، سلم و تور را آگهي دادند که بر 
اورنگ شــهریاري ایران، جواني تکیه زده به شکوه 
ایرج در بزرگواري و به پهلواني قارن در جنگاوري 
و آن دو نابخــرد، دانســتند کــه روزگار نشــیب 
فرارسیده. بیم زده با یکدیگر به کنکاش نشستند که 
در این پیران ســالگي با آن جوان برومند کین خواه 
پدر چگونه رفتار کنند و بر آن شدند تا دل فریدون 
را نســبت به خود نــرم کنند و از میــان خود مرد 
چرب زبان و ســخنوري را برگزیدند تا از پشــیماني 
آنان نزد فریدون ســخن بگوید و از او بخواهد که 
منوچهر را به نزد آنان فرستد تا چون بندگان او را 
خدمت کنند که شــاید بتوانند به آب دیده درخت 

مهر را به جاي زهرگیاه کینه، آبیاري کنند.
فریــدون را آگهي دادند که از ســوي ســلم و 
تــور، فرســتاده اي آمده اســت و فریــدون بارگاه 
خویش بیاراســت و منوچهر را با همه شــکوه و 
درخشندگي اش در کنار خویش بنشاند و فرستاده، 
پیام آن دو خوني را که از کرده خویش پشــیمان و 
پوزش خواه بودند، بگزارد. فریدون چون سخنان او 
را بشــنید، گفت: «آن دو بي شرم ناپاك هرگز روي 
منوچهر را نخواهند دیــد مگر آنکه در فرماندهي 
سپاه بر شــما بي شرمان بتازد؛ ســپاهي که در آن 
ســام نریمان، قارن رزم زن و شــیروي شــیراوژن 

شمشیر مي زنند».

فرستاده ســلم و تور آنچه در درگاه فریدون از 
شــکوه منوچهر و قدرت و شــوکت او به مشاهده 
دیده بود و به معاینه دریافته بود، نزد آنان بازگفت 
و آن دو جفاپیشه بیم زده نشستند تا رأیي دیگر زنند 
و اندیشه اي دیگر کنند. سرانجام تور به سلم گفت 
که نباید این بچه شــیر، تیزدندان و دلیر شود، باید 
که در نبرد پیش دســتي کنیم و دشــمن نوخاسته 
را چنان ســرکوب کنیم که هرگز توان برخاستنش 
نباشد.  بدین گونه سلم و تور سپاهي از چین و روم 

که آن را کرانه نبود، به سوي ایران روانه کردند.
چون خبر سپاه کشیدن ســلم و تور به فریدون 
رســید، پادشــاه پیر، منوچهر و قارن را فراخواند و 
از آنان خواســت در بســیج سپاه بشــتابند و خود 
ســراپرده به صحرا برد و ۳۰۰ هزار سپاهي تحت 
فرماندهي منوچهر، ســام و قارن آماده مقابله با 
مهاجمان شدند و قارن در پیشاپیش سپاه بایستاد 
به ترغیب ســپاهیان که هرکه در این رزمگاه کشته 
شود، بهشــتي بود و پاك از گناه این جهان را ترك 

خواهد کرد. 
کسي کو شود کشــته زین رزمگاه/ بهشتي بود 
شســته پاک از گناه/ بکوشــید کین جنگ اهریمن 
است/ همان درد و کین است و خون خستن است

منوچهر سپاه را آن چنان بیاراست که راه نفوذ 
را بر دشــمن ببســت و خود در قلب ســپاه جاي 
گرفت و به ناگاه دو سپاه چون دو سیلاب که سدي 
سدید را شکسته باشند، از جاي خود جنبیدند و بر 
یکدیگر تاختند و صحرا چون دریاي خون شــد که 
گویي در جاي جاي این صحرا لاله کاشته بودند و 
اگرچه چیرگي با منوچهر بود اما ســپاه سلم و تور 
نیز پاي پس نکشــیده، ایستاده بودند و چون شب، 
دســت سیاه خود را بر آســمان غروبین کشید، دو 
سپاه از یکدیگر کناره گرفتند تا روزي دیگر رویاروي 
شوند و سپاه تور بر آن شــد که نیمه شبان هجوم 
آورد و شبیخون کند و منوچهر را از اندیشه دشمن 
آگاه کردند و شــاه جوان، قــارن را با ۳۰ هزار گرد 
خنجرگــزار در کمینگاهي گمــارد و آن گاه که در 
ســیاهي شــب، تور با صد هزار سپاهي به اردوگاه 
ایرانیان روي آورد، سپاه ایران را آماده نبرد دید، از 
یك ســوي قارن و از دیگر سوي منوچهر، سپاه تور 

را در میان گرفتند. تور کوشــید تــا گریزگاهي بیابد 
ولي منوچهر با زخم نیزه اي او را از اسب فروکشید 

و سرش را از تن جدا کرد.
ســلم که از کشته شــدن تــور بي خبــر بود و 
نمي دانست انگشــتري تور در دست قارن است، 
آماده دریافت نشــانه اي از ســوي تور بــود تا به 
ســپاه منوچهر حمله آورد و قارن مي دانست که 
اگر ســلم از کشته شــدن تور آگاه شــود، در دژي 
جاي مي گیرد که به هیچ روي امکان گشــودن آن 
نیســت، پس قارن سپاه را به شیروي سپرد و خود 
بــا گروه اندکي از ســپاهیانش به طرف دژ رفته و 
کوتوال دژ را گفت که از ســوي تــور آمده و مُهر 
انگشــتري تور را به او نشان داد و از او خواست با 
سپاه منوچهر به مدارا رفتار کند و کوتوال با دیدن 
مهر انگشــتری تور، سخن قارن را پذیرفت و در دژ 
را گشــود و قارن و همراهانش وارد دژ شدند. دگر 
روز قارن بر فراز دژ، درفشي را برافراشت و شیروي 
دانســت که زمان حمله به دژ فرا رســیده و سپاه 
منوچهر دژ را فتح کرد و همه نیروهاي رومي را از 
پاي درآورد و دژ بي هیچ مقاومتي تسلیم ایرانیان 
شد. منوچهر آن گاه متوجه سپاه رومیان شد، سلم 
به ناگزیر به امیــد پناه گرفتن از گزند ایرانیان قصد 
بازگشت به دژ را کرد و منوچهر در تعقیب سلم با 
زخم شمشــیر، دیگر خوني نیاي خویش را از پاي 
درآورد و بدین گونه ســپاه ســلم نیز چون بي سر 
شد، پراکنده گشته، سلاح فروگذاردند و به پوزش 

نزد منوچهر آمدند.
یکــي تیغ زر زد بــر گردنش/ به دو نیمه شــد 
خسرواني تنش/ بماندند لشکر شگفت اندر اوي/ 

از آن زور و زان بازوي جنگجوي
فریدون گرچه از ســلم و تور براي کشتن ایرج 
ســخت آزرده بود و جز گرفتــن انتقام خون ایرج، 
آرزویي نداشــت، بــا این حــال پدر بــود و چون 
ســر فرزندانش در پیــش روي او قــرار گرفت، زار 
بگریســت و به ناگاه آن برگ کیاني پاییزوار پژمرد 

و از شاخه فروافتاد.
کرانه گزید از بر تاج و گاه/ نهاده بر خود سر هر 
سه شاه/ فریدون شــد و نام ازو ماند باز/ برآمد بر 

این روزگار دراز
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سرنوشت بابک زنجانی
عفو  یا  اعدام به لحظات پایانی خود نزدیک می شود؟

آذر منصوری: 
گفتند به فرمانداری  برویم 

نامه رد صلاحیت را دریافت کنیم
رئیس ستاد انتخابات تهران: 

بخشی  از ردصلاحیت ها با 
استعلام از مراکز چهارگانه بود

موسوی لاری: 
ترکیب هیئت  های اجرائی 

اصولگراست
برخی اصلاح طلبان ردصلاحیت شده 

شکوری راد، منصوری، امام  
پارسایی، بهاور، آریازند  و ...

 دادستان کل کشور: 
حکم بابک زنجانی اعدام است و

 او «قطعا» اعدام می شود
 سخنگوی قوه قضائیه:

 زنجانی بدهی خود را بدهد
 اعدام نمی شود

مدیرعامل کنتورسازي ایران به «شرق» پاسخ داد
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